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انجام داد که هنوز افشــای آنها غیرممکن است، 
می‌شناسند. 

موشــه مانی فردی درست در مکانی درست 
بود، یا طبق آنچه دوســتم رحویا واردی گفت: 
»همیشه خوب است که پزشکی در محیط باشد 
و نه فقط پزشک بلکه موشه.« در عملیات‌هایی که 
در کشورهای خارجی با اعراب برگزار می‌شدند، 
هنگامی که اســرائیلی‌ها با هویت جعلی ظاهر 
می‌شــدند، خوب بود بدانیم که پزشــکی با ما 
هســت چون نمی‌دانســتیم چه قضایایی اتفاق 

خواهد افتاد. 
پروفســور مانی آرام و مصمم بود و همیشه 
آماده ورود به قفس شیرها و ارائه خدمات خوب 
پزشکی تحت هویت غیرواقعی خود بود. عملکرد 
او در میان شاهزادگان عرب، روزها و شب‌هایی 

پایــان دهــه پنجــاه و آغاز دهه شــصت، 
جــاری شــدن دلارهای زیــاد در ازای نفت به 
عربســتان سعودی آغاز شد. خاشقجی از جمله 
شخصیت‌های منحصر به فرد در جهان عرب بود 
که می‌توانست شــرکت‌های نفتی را راهنمایی 
کنــد چگونه به چیزی که از خاندان ســلطنتی 
می‌خواهند، برسند. خاشقجی در ازای خدماتش 
کمیسیون‌های مناســبی از شرکت‌های نفتی و 
دیگر شرکت‌های غربی که می‌خواستند با اعراب 

معامله کنند، به دست آورد.
او ســرمایه خــود را در سراســر جهــان 
در شــاخه‌های مختلــف و متنــوع اقتصــادی 
ســرمایه‌گذاری کرد: چهارصد و پنجاه میلیون 
دلار بــرای تأســیس منطقه صنعتــی تجاری 
بین‌المللی در شهر سالت‌لیک ایالت یوتای آمریکا؛ 
دامداری در آریزونا؛ کارخانه فرآوری گوشت در 
برزیل؛ هتل‌های زنجیره‌ای در خاور دور؛ شرکت 
کشتیرانی در اندونزی؛ کارخانه تولید مبلمان در 
لبنان؛ کشاورزی تحت نظارت اسرائیل در سودان؛ 
مزرعه کشاورزی و فرودگاه با مدیریت اسرائیل 
در نایروبی. خاشقجی برای جابه‌جایی از مکانی 

به مکان دیگر هواپیمای شخصی خرید. 
پس از آن، ناوگان هوایی او شامل چند بالگرد 
و جت شــد، اما افتخار اصلــی او به هواپیمای 

دی‌سی 8 لوکس و مجهزش بود.
خاشــقجی دوست داشت شــیک بپوشد و 
همیشه زمانی برای این موضوع اختصاص می‌داد. 
او می‌دانســت چگونه یک میزبان شگفت‌انگیز 
باشد و دوســت داشت اطرافش ثروتمندترین و 

البته مجلل‌ترین افراد باشند. 
او مبالغ هنگفتی برای سرگرمی میهمانانش 
در یکــی از خانه‌هایش یا در کشــتی »نبیله« 
می‌پرداخــت و در میهمانی‌هایــی کــه برگزار 
می‌کرد معمولاً بطری‌های شامپاین باز و مقادیر 
زیادی خاویار درجه یک سِــرو می‌شــدند؛ اما 
بااینکه رفتاری ســخاوتمندانه داشت و در هیچ 
چیز کمبــودی نمی‌گذاشــت، مهمانی‌های او 
مصداق هــدر دادن پول‌هایــش نبودند، این‌ها 

سرمایه‌گذاری به حساب می‌آمدند. 
اینجا برای من چهره دیگر عدنان خاشقجی 
آشکار شــد: تاجری خبره که منطقی و حساب 
شــده بر روی لیســت میهمانانش کار می‌کرد. 
بســیاری از معاملات مهم زندگــی او در زمان 
نوشــیدن شــامپاین و مزه کردن خاویار انجام 
می‌شــد. او یک‌بار خودش تأکید کرد: »شــیوه 
زندگی‌ام تنها راهی اســت که برای ایجاد روابط 
مهم تجاری می‌شناسم. من حاضرم پول زیادی 
را بــرای تصدیق موقعیتم در جامعه و بین تجار 

خرج کنم.«
 زن‌هــا هم در زندگی او بخشــی از نمایش 
پــر زرق و برق و خودنمایــی‌اش بودند. یک‌بار 
خودش با لبخند بیان کرد: »آنها مشــتریان من 

را مثل زنبور به سمت عسل جذب می‌کنند«.
همسر اول او، ساندرا جارویس دالی بود که 
به اســام گروید و نام خود را به ثریا تغییر داد. 
آن ازدواج که سیزده سال دوام داشت، با رسوایی 
ناخوشایند طلاق پایان یافت، طلاقی که برای او 
دو میلیون دلار به علاوه حق معاش مادام‌العمری 
بــه مبلغ شــش‌هزار دلار در هفته آب خورد. با 
توجه به ثروت بی‌کران او، این مبلغ مهمی نبود، 

ما حتی بیشــتر از نتیجه نهایــی که به نظرش 
خوشایند بود، قدردانی کرد.

اما خاشــقجی طرف خوبی هم برای ازدواج 
با ثریا بود. از این زوج پنج فرزند متولد شــدند: 
محمد، خالد، حســین، عمر و نبیله که بیشتر از 
همه دوســتش داشت. کشتی مجلل خود را هم 

به نام او نام‌گذاری کرده بود.
همسر دومش، لئورا بیانکولی، ایتالیایی بود. 
او هــم به اســام گروید و نام خــود را به لامیا 
تغییر داد. از این ازدواج برای آن‌ها یک پســر به 
نام علی متولد شــد. رابطه ویژه دوستانه‌ای بین 
لامیا و نبیله ایجاد شد و این دو در مهمانی‌های 
خاشــقجی در حالی کــه بازوهــای یکدیگر را 
می‌گرفتنــد، مانند دو خواهر، ظاهر می‌شــدند.
مارس 1991 خاشقجی برای سومین بار ازدواج 
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پزشکی یهودی برای ثروتمندان عــرب

در تاریخ یهودی بارها بیان شــده که پزشــکان یهــودی نقش‌های 
مهمی در دربار پادشــاهان عرب داشته‌اند. شکی نیست که پروفسور 
موشــه مانی جایــگاه ویژه قابل احترامی در این قســمت داشــت.

اما در ابتدا همســر ســابق او نیمی از سرمایه او 
را خواســته بود. من به وسیله وکلایی که برای 
کمک به او اســتخدام کردم و در اصل به وسیله 
هوش خوب و توانایی متقاعدسازی دوستم، عضو 
ســابق موساد، زویکا ملاخین، سهم کوچکی در 
موفقیت خاشقجی در کاهش این مبلغ داشتم. 

زویــکا در عملیات‌های بزرگــی برای دولت 
اســرائیل شرکت داشت، بســیاری از آنها هنوز 
منتشر نشده‌اند )عملیات همسایه آشکار، داستان 
ربایش آدولف آیشمان1 است که ملاخین به دست 
خود در بوینس‌آیرس سال 1960 او را اسیر کرد(. 
زویکا بعد از بازنشسته شدن از خدمت به استعداد 

بزرگ دیگرش، نقاشی پرداخت.
 او به تقاضای من پاســخ داد و با وکیلی که 
نماینده ثریا علیه عدنان بود، ارتباط مســتقیم 
برقرار کرد. زویکا موفق شد که او را برای رسیدن 
به توافق مالی قابل قبولی طبق قانون عربستان 
ســعودی، متقاعد کند. خاشــقجی از مداخله 

مجللش لذت می‌برد. این کشــتی شامل یازده 
ســوئیت جداگانه، عرشــه چوبــی و مبلمان با 
قالیچه‌های ابریشــمی گران‌بها، سالن اجلاس و 
اتاق عمل پیشرفته، محل فرود بالگرد شخصی، 
دستگاه رادار و سیســتم ارتباطی پیچیده بود. 
دفعات بسیاری روی عرشــه این کشتی مجلل 

پذیرایی شدم و تنها اسرائیلی آنجا نبودم. 
میهمان تقریباً ثابت کشتی که من برای کار 
به عنوان پزشک خاشقجی برده بودم، پروفسور 
موشــه مانی، مدیر ســابق بخش اورولوژی در 
بیمارســتان »شــیبا« و رئیس دانشگاه تل‌آویو 
به مدت هشت ســال بود. خاشقجی معمولاً به 
پزشک نیاز نداشت، اما پروفسور مانی روی عرشه 
این کشــتی و مکان‌های دیگر در سراسر جهان، 
شــاهزادگان و پادشــاهان عرب را برای معاینه 

می‌پذیرفت.3
بسیاری پروفســورمانی را از سال‌های زیاد 
فعالیتش به عنوان پزشک ممتاز، از فعالیت‌هایش 
به عنوان رئیس دانشگاه و فعالیت‌های دیگری که 

بنابراین، سال‌های زیادی به عنوان پسر و مردی 
جوان عمیقاً در معرض فرهنگ غربی بودم. 

این ترکیب شــرقی-غربی شخصیت من را 
ساخت و اندیشه رهبران عرب را به من آموخت. 
آنها با شخصی که تحصیلات اروپایی داشت 
راحــت بودند، اما فهمیدم کــه کوتاه‌ترین خط 
بین دو نقطه دقیقاً زیگزاگ اســت. این ارتباط 
بــا شــاهزادگان عرب ابتکاری از ســوی دولت 
نبود. موســاد یا وزارت امــور خارجه یا وزارت 
دفاع پشت‌سر من نبودند. این طرح یک گروه از 
افراد شــخصی و در رأس آنها یعقوب نیمرودی 
و آل‌شــویمر، بنیان‌گذار صنایــع هوایی بود که 
می‌خواستند روابطی با هدف تجاری با اشخاص 

برجسته عرب ایجاد کنند. 
در چهارچوب طرح آنها در مرحله‌ای خاص 
به همراه ]همیشگی[ میلیاردر سعودی، عدنان 
خاشقجی تبدیل شدم. به عنوان پزشک شخصی 
او معرفی شــدم، در حالی که در عمل او نیاز به 
هیچ پزشکی نداشت و بر روی کشتی او در سراسر 
جهان شاهزادگان و پادشاهانی که بین آنها هم 
قدرتمنــدان و هم غیرقدرتمندان بودند را برای 

معاینه می‌پذیرفتم. 
با ایــن تعریف، هنگامی کــه اعتماد ایجاد 
شد، به کاخ‌های آنها فراخوانده شدم و برای من 
روشن شــد که به راحتی می‌توانم از کاخی به 
کاخ دیگر منتقل شوم. تنها کشورهای عربی که 
در آنها بیمارانی نداشتم یا همراه نبودم، سوریه 

و عراق بودند.
یکــی از بیماران من حاکم ســودان جعفر 
نمیری بود. او کمتر به اورولوژیســت نیاز داشت 
و بیشــتر به یک همراه اروپایــی، مخصوصاً در 
زمان سفرهایش به اروپا نیازمند بود. او بستنی 
دوست داشت، بنابراین یک‌بار ترتیب دادم برای 

کرد، این بار با یک دختر جوان بیست و سه ساله 
ایرانی، شــاه‌پری زنگنه2 که با دخترش نبیله در 
دانشگاه درس می‌خواند. از این دو بعد از ازدواج 
یک پسر به نام کمال متولد شد. همسر خاشقجی 
علی‌رغم جوانی‌اش به عنوان زنی فعال ظاهر شد. 
او زمانی کوتاه بعد از اینکه ارتش اسرائیل از غزه 
خارج شد، از آنجا بازدید کرد و رابطه دوستانه‌ای 
با زهوه عرفات]دختر یاســر عرفات[ برقرار کرد، 
آن دو تأسیس بیمارستانی برای کودکان در غزه 

را طرح‌ریزی کردند.
وقت‌هایی که خاشقجی فرصت کافی داشت 
و مجبور نبود پرواز کند، از ســواری با کشــتی 

که با آن‌ها گذراند و اعتمادی که به او به عنوان 
پزشــک داشــتند، درها را رو به قلمروهایی که 
اســرائیل قبل از آن به آنها دسترســی نداشت، 
باز کرد و گســترش داد. اگر بیمــاران عربِ او 
می‌دانستند که بدن آنها برای درمان به دست چه 
کســی سپرده شده است، ممکن بود که متوسل 
به درمان پزشک دیگری برای بهبودی از بیماری 
که داشتند، می‌شدند. اگرچه در این مورد من به 
آنها توصیه می‌کردم از خدمات خوب پروفســور 

مانی استفاده کنند.
مانی برای شــراکت هم شایسته بود و به جز 
خدمات پزشکی، با جذابیت شخصی خود، دوستی 

با صاحبان قدرت و سرمایه‌داران عرب را به دست 
آورد. او از مهارت‌های گوناگون خود در سیاست و 
اقتصاد بین‌المللی، هنر، آشپزی و آداب معاشرت 
در روابط متقابل با این شخصیت‌ها استفاده کرد 
و این شکل آشــنایی برای اسرائیل بسیار مفید 
بود. در تاریخ یهودی بارها بیان شده که پزشکان 
یهودی نقش‌های مهمی در دربار پادشاهان عرب 

داشته‌اند.4 
شکی نیست که پروفسور موشه مانی جایگاه 

ویژه قابل احترامی در این قسمت داشت.
و این‌چنین مانی در مصاحبه با یک روزنامه از 
دوران کودکی، تحصیلی، تخصصی و فعالیت‌های 

استثنائی خود در دربار عرب تعریف کرد:
»در ســن سیزده‌ســالگی پدرم مــن را از 
دبیرســتان هرتزلیا خــارج کرد و به مدرســه 
شبانه‌روزی انگلیسی »سنت جورج« در اورشلیم 
فرستاد. آنجا پنج سال بسیار سخت را گذراندم، 
چــون عملًا خانه را ترک کردم و فوراً بعد از آن 
برای تحصیل پزشکی به ســوئیس سفر کردم؛ 

او محموله بستنی با هواپیمای ویژه فرستاده شود. 
تحت پوشش پزشک در واقع تمام کمبودهای او را 
کامل کردم. برای مثال، به او بخشی از قواعد رفتار 
در رستوران‌ها، آداب و رسوم را آموختم. نمیری 
شــخصی بود که به زبان ساده، با زور بر سودان 
حاکم بود. برخلاف ملک حسین که برای مثال، 
خارج از ســرزمین خود در مدرسه شبانه‌روزی 
انگلیسی رشد کرده بود، نمیری حتی نمی‌توانست 
دست راست و چپ خود را تشخیص دهد و گاهی 
اوقات مانند کســی به نظر می‌رســید که همان 
لحظه از کره ماه آمده باشد؛ اما حواس‌جمع بود 
و جذابیــت زیادی داشــت و من برای او احترام 
قائل بودم. او آشــنایی با حوزه ساحلی نداشت. 
روابط من با او هم تا اندازه‌ای به »عملیات موشه« 
کمک کرد که در چهارچوب آن یهودیان اتیوپی 

از طریق سودان مهاجرت کردند.«
پروفسور مانی هم از طریق خاشقجی پزشک 
فهد پادشــاه عربستان سعودی بود. در آن دوره 
فهد هنوز شاهزاده بود، اما واضح بود که او پادشاه 

آینده این مملکت خواهد بود. 

بیشــتر از این، مانی از شــرح دادن امتناع 
می‌کند. »در عربی مفهومــی وجود دارد به نام 
»شرف« که این چیزی فراتر از حرمت و چیزی 

در ارتباط با تعهد عمیق است.«
با این وجود مانی درباره عدنان خاشــقجی 
حاضر است ســخن بگوید: »من بیشتر روزهای 
 تولــد خاشــقجی را بــه یــاد دارم. هر ســال 
24 جولای، صدها میهمان از سراســر جهان با 
هزینــه او با هواپیما می‌آمدند. در گام اول آن‌ها 
در هتــل مجللی مثل »پلازا آتــن« در پاریس 

اسکان داده می‌شدند. 
در یکی از مراسم‌ها به »پالما د مایورکا« پرواز 
کردیم و خاشقجی قرار بود با کشتی مجلل جدید 
خود به نام نبیله که قرار بود بر روی آن جشــن 

بگیریم، نمایان شود. 
همه از جمله پادشاه اسپانیا »خوان کارلوس« 
و ستاره سینما »شان کانری«، ایستاده و منتظر 

بودند تا اینکه معلوم شــد نبیله به علت خرابی 
موتور متوقف شده است.

میهمانان در پالما د مایورکا پذیرایی شدند، 
این جشن به بندر آنتیب جابه‌جا شد. همه به جز 
خوان کارلوس که این انتظار برای او بیش از حد 
به نظر می‌رسید، چند ساعتی مثل بچه‌های خوب 

برای جشن در آنتیب منتظر ماندند.«
سال 1984 شیمون پرز یک دولت جدید در 
اسرائیل تشــکیل داد. خاشقجی پرز را شخصی 
عمل‌گــرا و آینده‌نگر و علاقه‌مند به پیشــرفت 
روند ]ســازش[ بین اســرائیل و همســایگانش 
یافت. می‌توان حدس زد پرز شــیفته شخصیت 
خاشقجی، انرژی لبریز او و دانش برقراری ارتباط 
این میلیاردر سعودی با خاندان سلطنتی کشور 

خودش شد. 
من هــم همراه با آل شــویمر از دوســتان 
نزدیک پرز، در جلســات پرز با خاشقجی حضور 
داشتم. یکی از این جلسات بعد از غروب در هتل 
»ریجنســی« در نیویورک برگزار شد. خاشقجی 
وارد ســوئیت پرز در طبقه هشتم هتل شد، این 
دو به گرمی دســت دادند و فــوراً مکالمه فعالی 
را شــروع کردند. به یــاد دارم که در جریان این 
جلســه خاشقجی »طرح مارشــال«5 خود برای 
خاورمیانه را پیشــنهاد داد. این مکالمه در یک 
ســند چهل‌وهفت صفحه‌ای ثبت و به نام »سند 

زرد« نامیده شد. 

یــک کپی از آن بــرای رئیس‌جمهور ایالات 
متحده آمریکا رونالد ریگان فرســتاده شد. ایده 
اصلی در این ســند دعوت بــه ایجاد صندوقی 
به مبلغ ســیصد میلیــارد دلار از بودجه ایالات 
متحده آمریکا، عربســتان سعودی و شاهزادگان 
خلیج ]فارس[ اســت که برای توسعه اقتصادی 

خاورمیانه اختصاص داده خواهد شد. 
در طول سال‌ها خاشــقجی برای علاقه‌مند 
کردن رهبران خاورمیانــه به عنوان مثال ملک 
حســین و رئیس‌جمهور مبارک بــه این طرح 
تلاش کرد، اما این طرح به‌طور غالب نتوانســت 

پیشرفتی کند.
در هر صورت، هرگز ساعاتی را که با شیمون 
پرز و عدنان خاشقجی گذراندم، فراموش نخواهم 
کرد. این تجربــه جذابی بود. هر دو آن‌ها وقتی 
از روند ]ســازش[ در منطقه صحبت می‌شــد، 
آینده‌نگــر، پر از ایمان، بــااراده‌ای قوی و بدون 

بدبینی بودند. آنها با اشتیاق ایده‌های یکدیگر را 
گوش می‌کردند، تمام وقت مســیرهای جدیدی 

را گشودند و از یکدیگر حمایت کردند. 
ایــن جلســات بیش از تمام چیــزی که در 
مدرسه یاد گرفتم، به من درباره ]سازش[ و روابط 
بین انســان‌ها آموختند. این دانشگاه زندگی و 
امتیاز بزرگی برای من بود که با آنها آنجا بنشینم، 

گوش کنم، توجه کنم و منقلب بشوم.
پانوشت‌ها:

1- م: »آدولف آیشــمان« یکی از افسران برجسته ارتش 
نــازی بود که پس از شکســت هیتلر بــه بوینس‌آیرس 
پایتخــت آرژانتین گریخت و در آنجــا هویتی جدید با 
نام »ریکاردو« کســب کرد. به ادعای صهیونیســت‌ها او 
شــخصا بر شکنجه و کشــتار یهودیان در بازداشتگاه‌ها 
نظارت داشــته است. بر همین اساس سازمان اطلاعاتی 
رژیم صهیونیستی پس از شناسایی هویت جدید آیشمان 
در آرژانتیــن گروهی را برای ربودن او به آرژانتین اعزام 
کــرد. آیشــمان 1960/5/10 ربوده وپــس از انتقال به 
اراضی اشــغالی در 1961/4/11 محاکمه شد. دادستان 
کل اســرائیل او را به شــرکت در کشتار یهودیان آلمان 
متهم کرد. آیشمان در 1961/12/15 به مرگ محکوم و 
حکم به دار آویختن وی در 1962/5/31 در زندان رمله 
اجرا شد، سپس جســدش را سوزاندند و خاکسترش را 
بیرون از آب‌های منطقه‌ای به دریا ریختند. درپی اعدام 
آیشمان، آرژانتین عملیات ربودن او را اقدامی غیرقانونی 
و غیراخلاقی از جانب اســرائیل برای خدشــه‌دار کردن 

حاکمیت ملی آرژانتین به‌شمار آورد.
2- م: »شــاه‌پری زنگنه« فرزند »پری‌رخ شــاه‌یلانی« و 
»امیرحســین اعظم‌زنگنه« است. قبل از انقلاب اسلامی 
ایران مادرش مشهور به »پری زنگنه« یکی از خوانندگان 
زن ایــران بــود و پــدرش مدیریت‌عامل شــرکت »ایر 
تاکسی« را برعهده داشت. »امیرحسین اعظم‌زنگنه« را 
در کنار »ابوالفتح محوی«)دلال اسلحه( از جمله کسانی 
می‌داننــد که انحصار صنایع و خدمــات هوایی ایران را 
پیش از انقلاب در اختیار داشــتند. پس از تسخیر لانه 
جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان، ارتباطات گسترده 
»امیرحســین اعظم‌زنگنه« با مأمــوران آمریکایی فاش 
شــد. در این اسناد از او به عنوان یکی از »رابطین خوب 

آمریکا« یاد شده است.
3- م: اگرچه نیمرودی سعی می‌کند تا حد امکان نقش 
اصلی »موشه مانی« در همراهی با خاشقچی را برجسته 
نکنــد امــا همان‌طور که در ادامه خاطراتش مشــخص 
می‌شــود »موشــه مانی« از عوامل اطلاعاتی و امنیتی 
اســرائیل اســت و قرارگیری‌اش در کنار حکام عرب به 
واسطه خاشقجی اقدامی برنامه‌ریزی شده به نظر می‌رسد.

4- م: نزدیکــی به حکام و صاحبان قدرت در پوشــش 
ارائــه خدمات پزشــکی یکی از الگوهای نفوذ توســط 
صهیونیســت‌ها بوده اســت. در ایران نیــز »عبدالکریم 
ایادی« از بهائیان وابســته به رژیم صهیونیستی، پزشک 
ویــژه محمدرضا پهلوی و محرم اســرار او بود. ایادی به 
واســطه این ارتباط نزدیک توانست گام‌های مهمی در 
جهت تأمین منافع بهائیان و رژیم اسرائیل بردارد. مئیر 
عزری سفیر وقت اسرائیل در تهران از او به عنوان »دوست 
خوب« و کســی که »مهری ناگسســتنی بــه یهودیان 

داشت.« یاد می‌کند.
5- م: »طرح مارشال« مهم‌ترین پروژه‌ سیاست خارجی 
آمریکا پس از جنگ جهانــی دوم و در آغازین روزهای 
شکل‌گیری جهان دوقطبی بود. آمریکا در قالب این طرح 
توانست با کمک به بازسازی اقتصاد کشورهای جنگ‌زده 
اروپای غربی دامنه نفوذ خود را در این کشورها گسترش 
داده و بســیاری از آنها را به خود وابســته و یا دست‌کم 
به متحــد جدایی‌ناپذیر خود تبدیل کند. این طرح یک 
برنامه‌ریــزی بلند مدت به منظــور خلق بازاری توانمند 
بــرای خرید محصولات آمریکایی بــود که علاوه بر این 
قصد داشــت از غلتیدن کشــورهای اروپایی در دامان 
شوروی نیز جلوگیری کند. این پروژه به واسطه طراحش 
یعنی وزیر خارجه وقت آمریکا »جرج مارشــال«؛ »طرح 

مارشال« نامیده شد.

مرحوم آیت‌الله محمدی ری‌شهری
یادنامه آیت‌الله عبدالکریم حق‌شناس- ۳۵

نیفتاده و زمینگیر نشده بود، در حضر و سفر، سه وعده نماز 
جماعتِ اوّل وقت ایشان مرتبّ بود و تا می‏توانست، برای 
اقامۀ نماز جماعت، به مسجد می‏آمد و اگر به دلیلی این 
امکان وجود نداشت یا در مسافرت بود، نماز جماعت ایشان 
در غیر مسجد ترک نمی‏شد. به یاد دارم که مدّتی ایشان 
به خاطر مشکل کمر، در خانه بود و بیرون نمی‏آمد. برای 
همین، ما برای نماز جماعت به منزل ایشان می‏رفتیم. 
در بیرونی منزل قدیم ایشــان، یک اتاق بود که ممکن 
بود هفت هشت نفر بتوانند در آن نماز جماعت بخوانند. 
هرشب، نماز مغرب و عشا را در آن اتاق می‏خواندیم. بعد از 
نماز هم ایشان بر اساس یکی از آن کتابچه‏های یادداشت 

خودشان، کمی صحبت و موعظه داشت.9
***‏

سال ۱۳۷۶ یک شب، آیت‌الله حق‏شناس بیمار بود و 
توان نداشت که برای اقامۀ نماز به مسجد برود. از طرفی، 
مردم موقع نماز آمده بودند پشت درِ خانه. وقتی ایشان 

متوجّه شد، شروع کرد به‌ گریه کردن و فرمود:
یکــی را کــرم بود و قــوّت نبود   
]کفافش به قدر مــروّت نبود[10

اوّل وقت آمدیم. این از خصوصیّات امام زمان)عج( است.
آشیخ محمّدتقی که از عاشقان امام زمان)عج( بود، 
گفت: بارک‌الله! بگو ببینم مولای من چه فرمود؟ جوان 
گفت: آقا! من مُجاز نیستم همه را عرض کنم. شیخ گفت: 
هرچه را که فرموده است مُجازی، بگو! جوان گفت: مولای 
شما و من فرمودند: »نمازت را باید در اوّل وقت بخوانی و 
جماعت را ترک نکنی«. آشیخ محمّدتقی هم که عاشق 
امام زمان)عج( بود، شروع کرد به‌ گریه کردن. بعد دوباره 
پرسید: مولای من، دیگر چه فرمود؟ گفت: دومی را هم 
می‏گویم؛ امّا از گفتن بقیّه معذورم. ایشان فرمودند: »نوافلی 
را که می‏خوانی، درصدد نباش که زود تمام شــود؛ بلکه 
آنها را خوب و با توجّه بخوان. مثلاً این یازده رکعت نماز 
شــب را سریع نخوان که زود تمام شود. در کیفیّت نماز 
سعی کن، نه در کمّیت آن«. من هم دیدم که تمام نماز 

جماعت‏ها خوانده شده. لذا آمدم خدمت شما.8
اهتمام به نماز اوّل وقت با جماعت

نماز جماعــت اوّل وقت، از جمله چیزهایی بود که 
آیت‌الله حق‏شــناس دائماً به آن موعظه می‏کرد و خود 
ایشــان هم سخت به آن پایبند بود. تا وقتی ایشان از پا 

نماز جماعت:
نورانیّت قلب در اثر نماز جماعت

اواخر دهۀ شصت بود که دوستانم اطّلاع دادند نماز 
جماعت صبح در منزل آیت‌الله حق‏شناس اقامه می‏شود. 
فردای آن روز، پیش از اذان صبح بود که خودم را با موتور 
به منزل ایشان رساندم و زنگ زدم. ایشان که آستین‏هایش 
را بالا زده بود، در را باز کرد و پرسید: »داداش جون! چی 
می‏خواهی؟«. گفتم: دوستان اطّلاع دادند که نماز صبح به 
جماعت برگزار می‏شود. برای همین مزاحم شده‏ام! ایشان 
با دست به بیرونی منزلشان اشاره و من را به آنجا هدایت 
کرد. کم‌کم چند نفر دیگر هم تا اذان به جمع‌مان اضافه 
شدند و نماز به جماعت برقرار شد. همان روز ایشان به 
من فرمود: »داداش جون! من در وقت سحر دیدم تمام 
وجودم، سر تا پا غرق در نور شد. وقتی که شما زنگ زدی 
و معلوم شد که نماز جماعت برقرار می‏شود، فهمیدم که 

این حالت برای نماز جماعت است«.1
آداب نماز جماعت

یکی از ســفارش‏های آیت‌الله حق‏شــناس این بود 
که »در نماز جماعت، حتماً از ابتدای آن حضور داشــته 

باشید«.2
***‏

آیت‌الله حق‏شناس به مسجد و نماز جماعت عنایت 
و تأکید فراوان داشــت و مکرّر می‏فرمود: »از همان اوّل 
نماز، در نماز جماعت شــرکت کنید«. اگرچه همۀ اهل 
مســجد می‏دانند که اگر مثلًا نماز ظهر را به نماز عصر 
امام جماعت اقتدا کنیم، اشکالی ندارد، امّا از آنجا که نظر 
بلند ایشان، شاگردانش را به مراحل بالاتر سوق می‏داد، 
می‏فرمود: »داداش جون! این که شما بخواهی ]به نماز 
جماعت دیر برســی و[ نماز ظهرت را به نماز عصر اقتدا 

کنی، فایده ندارد«.3
***‏

یک‌بــار کــه علّمه عســکری- به دیــدار آیت‌الله 
حق‏شــناس آمده بود، موقع نماز شــد و همگی نماز را 
به امامت حاج آقا حق‏شــناس خواندیم. بعد از نماز قرار 
شد علّمه مقداری صحبت کند. ایشان سخنان خود را 
با اشــاره به حاج آقا این‌گونه آغاز کرد: »نماز ایشان، در 
این که أخفّ الصلاة4 بود، شبیه نماز رسول‌الله)ص( بود«. 

اهتمام به نماز اوّل وقــت 
با  جماعــت

آیت‌الله حق‏شناس به مسجد و نماز جماعت عنایت و تأکید فراوان داشت 
و مکرّر می‏فرمود: »از همان اوّل نماز، در نماز جماعت شرکت کنید«. اگرچه 
همۀ اهل مسجد می‏دانند که اگر مثلاً نماز ظهر را به نماز عصر امام جماعت 
اقتدا کنیم، اشکالی ندارد، امّا از آنجا که نظر بلند ایشان، شاگردانش را به 
مراحل بالاتر سوق می‏داد، می‏فرمود: »داداش جون! این که شما بخواهی ]به 
نماز جماعت دیر برسی و[ نماز ظهرت را به نماز عصر اقتدا کنی، فایده ندارد«.

نماز جماعت اوّل وقت، از جمله چیزهایی بود که آیت‌الله حق‏شــناس 
دائماً به آن موعظه می‏کرد و خود ایشــان هم سخت به آن پایبند بود. 
تا وقتی ایشــان از پا نیفتاده و زمینگیر نشده بود، در حضر و سفر، سه 
وعده نماز جماعتِ اوّل وقت ایشان مرتبّ بود و تا می‏توانست، برای اقامۀ 
نماز جماعت، به مسجد می‏آمد و اگر به دلیلی این امکان وجود نداشت 
یا در مســافرت بود، نماز جماعت ایشان در غیرمسجد ترک نمی‏شد.

کنایه از سریع خواندن نماز جماعت است؛ یعنی در عین 
با کیفیّت بودن، زمان آن طولانی نبود.5

سفارش امام زمان به نماز جماعت اوّل وقت
مــن از اوّل، بنایم ایــن بود که نمازم در اوّل وقت و 
به جماعت باشــد؛ امّا آن اوایــل دورۀ جوانی که تازه به 
مسجد و مدرسه آمده بودم، یک‌بار که به حرم حضرت 
عبد‌العظیم)ع( مشرّف شدم، دیدم همۀ جماعت‏ها خوانده 
شده و تنها جماعتی که باقی‌مانده، نماز آشیخ محمّدتقی 
بافقی- است )آن خبیثِ لا‏مذهب ]یعنی رضاخان پهلوی[، 
از بس به صورت ایشان زده بود، صورت او سرخ شده بود(. 

ما که نشسته بودیم، ایشان برگشت و گفت: شما برای چه 
نشســته‏اید؟ گفتم: »آقا! ما نشسته‏ایم که نماز را با شما 
بخوانیم«. گفت: نماز من، جریره6 است و نزدیک سه‌ربع 
طول می‏کشد! من گفتم: »یک ساعت هم طول بکشد، 
ما نشســته‏ایم!«. در این بین، جوانی7 بود که ایشان از او 
پرسید: تو اهل کجا هستی؟ جوان نگفت که اهل کجاست 
و گفت: اهل همین دور و برها! مرحوم بافقی گفت: تو هم 
می‏خواهی با ما نماز بخوانی؟ ناهارت را خورده‏ای؟ او گفت: 
نه آقا! ما اوّل، نماز می‏خوانیم، بعد، ناهار می‏خوریم. آشیخ 
گفت: خب برای چه آمده‏ای؟ جوان گفت: ما برای نماز 

این را می‏خواند و با‌ گریه می‏فرمود: »چرا من امشب 
قدرت نداشــتم که برای نماز جماعت در خدمت مردم 

باشم؟!«.11
***‏

آیت‌الله حق‏شناس تا زمانی که در توانش بود که به 
مسجد برود، با این که خیلی هم سختی می‏کشید، این 
کار را ترک نکرد. هم کوچه‏ای که خانۀ ایشان در آن قرار 
داشت و هم کوچۀ مسجد امین‌الدوله، به‌گونه‏ای بود که 
ماشین نمی‏توانست تا جلوی در برود. با این حال، ما زیر 
بغل ایشان را می‏گرفتیم و ایشان خود را کشان‌کشان از 

خانه تا ماشین و از ماشین تا مسجد می‏رساند.12
***‏

یک روز در منزل آیت‌الله حق‏شناس بنّایی می‏کردم. 
پس از چیدن ردیف اوّلِ دیوار، استانبولی را برای چیدن 
ردیف دوم، پُر از ملات کرده بودم که حاج آقا از پنجره صدا 
زد: »علی آقا! بیا وقت نماز است«. گفتم: اجازه بدهید این 
ملاتی را که درست کرده‏ام، تمام شود، بعد بیایم. این‌بار با 
صدای بلند فرمود: »به درَک! ولش کن، بیا! نماز اوّل وقت 
از بین رفت«. گفتم: چشم! و سریع دست‏هایم را شستم و 
برای نماز آماده شدم. بعد از نماز به ایشان گفتم: این ملاتی 
که از بین رفت، اسراف نبود؟ فرمود: »اوّلاً دقّت می‏کردی 
که موقع نماز، آن را آماده نمی‏کردی. ثانیاً چون تو اینجا 
بودی، من وظیفه‏ام جماعت بود و آنچه که از بین رفت، 

در مقابل ثواب جماعت، چیزی نیست«.13
برکت حضور در مسجد

از روایت‏هایی که آیت‌الله حق‏شناس نقل می‏کرد، این 
بود که خداوند می‏فرماید: اگر بندۀ من، در خانۀ من زیاد 
رفت‌و‌آمد کند، به او هشت چیز می‏دهم. حاج آقا می‏فرمود: 
»یکی از مصادیق خانه، مسجد است«. بعد هم همیشه 
دو مورد آن را بیان می‏کرد و می‏فرمود: »شش‌تای دیگر 
یادم نیست«. آن دو مورد، یکی »أخٌ مستفاد )برادری که 
به تو نفع برساند(« بود و دیگری »علمٌ مستطرف )دانشی 

که تاکنون نشنیده‏ای(14و 15
زیان ترک نماز جماعت

آیت‌الله حق‏شناس می‏فرمود: »یکی از آقایان، بنده 
و چند نفر دیگر را به باغش در اطراف تهران دعوت کرد. 
به دلیل آلوده بودن هوای تهران، دیدم بد نیست که آب 
و هوائی عوض کنم. برای همین قبول کردم. البتّه رفتن 
ما به آنجا مستلزم این بود که نماز جماعت ظهر و عصر 
را در مسجد اقامه نکنم. ‏صبح حرکت کردیم. همین که 
در آن باغ مســتقر شدیم، وضعیّت روحی و معنوی‏ام به 
هم ریخت. فهمیدم که اشتباهی مرتکب شده‏ام که این 
حالت به من دســت داده است. سریع خودم را بررسی 
کردم. متوجّه شــدم که دلیل آن، همین سفر تفریحی 
است که موجب تعطیل شدن نماز جماعت ظهر و عصر 
می‏شود. برای همین گفتم: من دیگر نمی‏توانم اینجا بمانم. 
هر چه اصرار کردند، بی‏فایده بود و سریع برگشتم تا بتوانم 

تا ظهر نشده به تهران باز گردم. در حال مراجعت به تهران 
بودیم که دیدم دود غلیظی بالای تهران را گرفته است. 
به بنده گفتند: آمیرز عبد‌الکریم! اگر ما بخواهیم سلامتی 
تــو را حفظ کنیم، در همین هوای دودی هم می‏توانیم 

تو را حفظ کنیم«.16
نماز اوّل وقت

آیت‌الله حق‏شــناس خیلی به نماز اوّل وقت مقیّد 
بــود. می‏فرمود: »داداش جون! هیچ وقت نماز اوّل وقت 
را از دست ندهید. شــاگرد اوّل می‏خواهی بشوی، نماز 
اوّل وقت! بازاری موفّق می‏خواهی بشوی، نماز اوّل وقت! 
دنیــا می‏خواهی، نماز اوّل وقت! آخرت می‏خواهی، نماز 

اوّل وقت!«.17

رحمت الهی
چند عمل است که وقتی انسان آنها را به‌جا می‏آورد، 
در معرض رحمت پروردگار واقع می‏شود. مثلًا »آمدن به 
مسجد«، یکی از آنهاست. هرکس که به خانۀ خدا رفت 
و آمد کند، یکی از موقعیّت‏هایی که نصیب او می‏شود، 
آن است که در معرض رحمت پروردگار واقع می‏شود،18 
درست برعکس این که می‏گویند: فلان‌کس یک عملی 
انجام داده که در معرض غضب پروردگار واقع شده است...

یکی دیگر از چیزهایی که انسان را در معرض رحمت 
پروردگار قرار می‏دهد، نماز در اوّل وقت خواندن اســت 
که امیرالمؤمنین)ع( ]در توصیف شخص مؤمن[ فرمود: 
ةُ عَینِهِ«.19 نماز! آن عملی که شــما را نجات  »الصَلاةُ قُرَّ

خواهد داد، همین نماز اوّل وقت است آقا جون!20
دستمزد کمتر برای خواندن نماز اوّل وقت

آیت‌الله حق‏شــناس که در جوانی، ریاضیات جدید 
و زبان فرانسه را به خوبی می‏دانست، قبول می‏کند کار 
حساب و کتاب یکی از تجّار را به‌عهده بگیرد. این شغل در 
آن روزگار، میرزایی خوانده می‏شد و اصطلاح حسابداری 
هنوز در عرف مردم وجود نداشت. ایشان می‏فرمود: دفتر 
حساب، دو نوع بود: حساب عادی و حساب دوبل. ایشان با 
این که حساب دوبل هم بلد بود و این حساب، پیشرفته‏تر 
و حقوق آن بیشــتر بود، آن را رد کرده و همان حساب 
ساده را به‌عهده گرفت. بر سر حقوق ماهانه هم صحبت 
شد. ایشان از مقدار حقوق می‏پرسد. آنها بین بیست تا 
بیست و پنج تومان می‏گویند و ایشان پیشنهاد سه تومان 
می‏دهد. تعجّب می‏کنند و می‏پرسند: چرا؟ می‏فرماید: 
»من حقوق کمتری می‏گیرم تا بتوانم نماز و درســم را 

سر وقت به‌جا آورم«.21
سیلی خوردن برای نماز اوّل وقت

در ایاّمی کــه در منزل دایــی‏ام زندگی می‏کردم، 
دایی‏ام مرا فرســتاد تا برای بچّه‏ها کباب بگیرم. کبابی 
شــلوغ بود. همین که نوبتم شد، صدای اذان از مسجد 
بلند شد. به کبابی گفتم: »من می‏روم نماز می‏خوانم و 
برمی‏گــردم«. گفت: اگر بروی نماز بخوانی و بیایی، باید 
دوباره توی صف بایســتی، نه این که زودتر کار تو را راه 

بیندازم! گفتم: »عیبی ندارد«. رفتم نمازم را با تعقیبات 
خواندم. وقتی برگشتم، گفت: باید مثل کسی که تازه برای 
کباب گرفتن آمده، توی صف بایستی! بالأخره ایستادم 
و نمی‏دانم ساعت چند بعدازظهر بود که کباب را گرفتم 
و رفتم منزل. دایی‏ام که از دیر آمدنم عصبانی شده بود، 
گفت: پسر! تو حالا آمدی! کجا بودی تا حالا؟! گفتم: »من 
نمــازم را باید اوّل وقت بخوانم« و هنوز جریان را کامل 
نگفته بودم که دو تا سیلی محکم به دو طرف صورتم زد. 
گفتم: »هرچه می‏خواهی بزنی، بزن. من مَشیَم نماز اوّل 

وقت خواندن است«.22
پی‌نوشت‌ها:

1. به نقل از حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی.
2. به نقل از دکتر جواد محمّدی.
3. به نقل از آقای سعید حدّادیان.

4. در روایتی از امام صادق)ع( چنین آمده است: »كانتَ صَلاةُ رَسولِ 
لاةِ فی تمَامٍ؛ نماز پیامبر خدا)ص( در عین حال  الله)ص( أخَــفَّ الصَّ
که تمام و کامل بود، کوتاه‏ترین بود‏« )دعائم الإسلام: ج۱ ص۱۵۲(.

5. به نقل از حجت‌الاسلام سیّد میرهاشم حسینی.
6. از ریشۀ »ج ر ر« به معنای کشیدن و گستردن است )ر.ک: معجم 

مقاییس اللغة: ج۱ ص۴۱۰(.
7. به گفتۀ آقای ماشاءالله عابدی، آن جوان، خود آیت‌الله حق‏شناس 
بوده است. ایشان می‏گوید: آیت‌الله حق‏شناس گاهی در صحبت‏هایش 
از کســی یاد می‏کرد که امام زمان)عج( به او دستور داده است که 
نمازهایش را به جماعت بخواند. یک‌بار که در خلوت از ایشان پرسیدم: 
آن شخص خود شما هستید؟ فرمود: »بله« و این مطلب را تأیید کرد.
8. مواعظ: ج۲ ص۶۱. این جریان را حجت‌الاسلام غلامحسن بخشی 

نیز بیان کرده است.
9. به نقل از حجت‌الاسلام محمّدعلی جاودان.

10. کلّیات سعدی: ص۳۶۳ )بوستان: باب دوم، بخش ۱۰(.
11. به نقل از حجت‌الاسلام سیّد میرهاشم حسینی.

12. به نقل از حجت‌الاسلام غلامحسن بخشی.
13. به نقل از آقای علی قره‏گوزلو.

14. متن کامل روایت، چنین است: »قالَ رَسولُ الله)ص(: مَن أدمَنَ 
إلىَ المَسجِدِ أصابَ الخِصالَ الثَّمانيَِةَ: آيةٌَ مُحكَمَةٌ، أو فَريضَةٌ مُستَعمَلةٌَ، 
ةٌ قائمَِةٌ، أو عِلم‏ٌ مُستَطرَف‏ٌ، أو أخٌ مُستَفادٌ، أو كَلمَِةٌ تدَُلهُُّ عَلى هُدىً،  أو سُنَّ
نبَ خَشــيَةً أو حَياءً؛ هرکس پیوسته به  هُ عَن رَدىً، وَ ترَكُهُ الذَّ أو ترَُدُّ
مسجد برود، ]دست‏‌کم به یکى از[ هشت چیز دست م‏ىیابد: آیتى 
استوار، یا فریضه‏اى عمل شده، یا سنّتى برپا، یا دانشى نو، یا برادرى قابلِ 
استفاده، یا سخنى که او را به هدایت رهنمون شود یا از هلاکت بازش 
دارد، و ترک گناه از سرِ ترس یا حیا« )المحاسن: ج۱ ص۱۲۰ ح۱۲۵(.

15. به نقل از آقای سیّد رضا همایونی.
16. به نقل از حجت‌الاسلام غلامحسن بخشی.

17. به نقل از آقای رضا مطلّبی کاشانی.
18. امیرمؤمنان)ع( می‏فرماید: »مَنِ اختَلفََ إلىَ المَسجِدِ أصابَ إحدَى 
الثَّمانی: أخاً مُستَفاداً فیِ الله‏، أو عِلماً مُستَطرَفاً، أو آيةًَ مُحكَمَة‏ً، أو رحَمَةً 
هُ عَن رَدى‏ً، أو يسَمَعُ كَلمَِةً تدَُلهُُّ عَلى هُدى‏ً، أو  مُنتَظَرَة‏ً، أو كَلمَِةً ترَُدُّ
يتَرُکُ ذَنباً خَشيَةً أو حَياء؛ً هر که به مسجد آمد و شد کند، ]دست‌‏کم[ 
به یکى از این هشت چیز دست می‏یابد: برادرى قابل استفاده به خاطر 
خدا، یا دانشى جدید، یا آیتى محکم، یا رحمتى که آن را چشم به 
راه بود، یا سخنى که او را از هلاکت برهاند، یا شنیدن جمله‏اى که او 
را به هدایت رهنمون شود، یا آن که گناهى را از ترس یا شرم ترک 

گوید« )الأمالی، صدوق: ص۶۳۷ ح۴۷۴(.
19. »نماز، نور دیدۀ اوست« )جامع‌الاخبار: ص۸۴(.

20. مواعظ: ج۲ ص۵۱.
21. به نقل از حجت‌الاسلام محمّدعلی جاودان. حجج‌الاسلام عبد‌الرضا 
پورذهبی و غلامحسن بخشی نیز این جریان را نقل کرده و در ادامۀ آن 
افزوده‏اند که آیت‌الله حق‏شناس می‏فرمود: »یک روز که صاحب مغازه 
نبود، نزدیک اذان ظهر، سایر کسانی که در آنجا شاگردی می‏کردند، 
مرا در مغازه تنها گذاشتند و رفتند. آن روز قرار بود برای مغازه جنس 
برســد. آن زمان‏ها اگر کسی وسط روز در مغازه را می‏بست، معنای 
بدی داشت و نشانۀ این بود که مثلاً یکی از نزدیکان صاحب مغازه 
از دنیا رفته اســت. با این حال، موقع اذان که شــد، کرکره را پایین 
کشــیدم و به مســجد رفتم. بعد از خواندن نماز و تعقیبات، وقتی 
برگشتم، دیدم جلوی مغازه هنگامه‏ای شده و صاحب مغازه هم فریاد 
می‏زند که: آبروی من رفت و...! بعد از این کار، با این که شرط کرده 

بودم، از آنجا اخراج شدم«.
22. برگرفته از قطعه فیلم پخش شده از ایشان در شبکۀ اوّل سیما.


